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 چکیده
قرن دوم بـا   نیمۀ ازکه هاي مختلف تاریخ ادب عربی بوده  در دورهسرایی از مضامین مهم شعر  باده

 ایـن شـعرا  اما ... شکل مستقلی به خود گرفت، و ابونواس ،بن برد ی چون بشارظهور شاعران بزرگ

هاي مادي و ظاهري خمـر   تر به جنبهبیشچندان از رویکرد شاعران جاهلی در خمر فاصله نگرفتند و 

مري در عصـر  از نقاط عطف اشعار خ .شعر سرودندندیم و... وصف جام و ساقی و توجه کردند و در 

شاعر  ،حسین بن ضحاكشکل بارزي در اشعار  بود که بهصوفیانه خمر هاي  عباسی اول، ظهور جلوه

دستی  با مهارت و چیرهدر بیان شعري،  گري اباحیي که با وجود شاعر ؛نمود یافتعصر عباسی اول 

ز رمـوز صـوفیانه در   ه ایجاد نمایـد و ا تا ارتباط زیبایی بین تصاویر خمري و صوفیان توانستخاصی 

ي است که به ا لهئمس ،توصیفی و تحلیلی لفیق شیوۀشعري با ت بررسی این خصیصۀخمر بهره گیرد. 

 ،در زمانی کـه خمـر   ضحاك حسین بننتایج پژوهش حاکی از آن است که  آن پرداخته شده است.

قدسـات و مضـامین   آن را بـا م و  بخشیدصوفیانه  مفهومحسی و مادي داشت، به آن  مضمونهنوز 

ابتدا در اشـعار حسـین بـن ضـحاك     هاي اولیه تصوف در شعر،  در حقیقت نشانه معنوي پیوند داد.

تـی بـه نظـر    و حبگـذارد   تأثیرنمودار گشت و سپس او توانست تا بر صوفیانی چون منصور حلاج 

  .ندا هپذیرفت تأثیرو... نیز از او افظ، جامی حمولوي، عراقی،  رسد که شاعرانی چون می

   نوآوري. شعر عباسی، ،صوفیانه سرایی خمرحسین بن ضحاك،  :ها واژه کلید
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  مقدمه. 1

در اصـط�ح  ظـاهري آن متمـایز اسـت،    ۀاست که از وجه ـعد باطنی اس�م تصوف، ب، 

فناي تهذیب نفس و  هدف نهایی صوفی نیزو  نامند گرایی می ا عرفان یا باطنیتصوف ر

کنندۀ  تکمیلاس�می،  جاهلی تاعصور  عباسی در راستاي اشعارشعر  .محبوب استدر 

ادبیـاتی   ؛بـود  تحولپیشرفت و سمت  کنندۀ فرهنگ و ادبیات به جریان شعري و هدایت

از تـا حـدودي   هاي کهن شـعري و سـاختار پیچیـده بـاقی نمانـد و       قالب در که دیگر

و محیط اطراف خود ارچوب مسائل شخصی و درونی خارج شد و به دنیاي واقعی هچ

خـویش روي  مسائل اجتماعی و فرهنگـی عصـر   به شعراي این عصر  رو ازاین .پیوست

 ؛حدودي از بعضی از اغراض شعر جاهلی مانند خمر و غزل فاصله گرفتند و تا آوردند

ماننـد  که در موضـوعاتی   بودحسین بن ضحاك معروف به خلیع  ،از جمله این شاعران

بـراي   صرفاً ،شعراي دیگر برخ�فنوشی را  خمر و باده اما او ؛بودو غزل پیشگام خمر 

 ا استفاده ازب يو .بخشید مفهوم صوفیانه و بدانبرد نکار ه هاي درونی ب ارضاي خواهش

ذوق و اسـتعداد   خمـر،  ۀاشـعاري در زمین ـ سرودن با « ،مضامین و تعابیر جدید از خمر

و  برانگیخـت را و از جمله ابونـواس  و تحسین همگان  کشیدشعري خود را به تصویر 

 در .   )  277 :1960 حسـین، طـه   (» قرار گرفتاشعار خمري او  تأثیر تحت ،ابونواس حتی

گـري   کـه در لهـو و ابـاحی   جریـان شـعري عصـر عباسـی را      حسین بن ضحاكواقع  

گریزي بـا هنجـار   و داد ماورایی و الهی ۀجلو ،خمر صوفیانهبا سرودن زد،  پا میو دست

هـا از آن   فرسـنگ  ،مفهومی که شاعران عصـرش  ؛اي بخشید مفهوم تازه آنبه خمر، در 

گونـه  را از هرحسین بـن ضـحاك   خمریات در شعر «جرجی زیدان نیز  .فاصله داشتند

بــري  ،ور بودنــد باســی در آن غوطــهمبالغــه و الفــاظ ناشایســت کــه شــعراي عصــر ع

این نوگرایی در بیان شعري بود که باعث شـد   ).288، 2ج: م1936 (زیدان،» دانست می

، مولـوي و  ، حـافظ عراقـی و شاعران بنام فارسـی ماننـد   صوفیانی چون منصور ح�ج 

روش توصـیفی و   ایـن پـژوهش بـه   در بنـابراین   .گیرنداشعار او قرار  رتأثی تحت جامی

ضحاك در شعر صوفیانه و همچنین  حسین بننقش و جایگاه کوشیده شده تا تحلیلی، 
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بوده است، عصر عباسی هاي نوظهور  پدیدهاز که ، اوهاي خمر صوفیانه در اشعار  جلوه

  .شودبررسی 

  پژوهش هاي پرسش .1ـ1

  ؟داشته استصوفیانه  تعابیر استفاده ازدر چه سهمی . حسین بن ضحاك 1

  ند؟ا یانه در شعر حسین بن ضحاك کدامهاي خمر صوف ترین جلوه مهم .2

  گذار باشد؟تأثیرك توانسته تا بر شاعران و صوفیان بعد از خود اضح حسین بنآیا  .3

  پژوهش پیشینۀ .2ـ1

هـاي   پـژوهش  ،و همچنـین در مـورد تصـوف   حسین بـن ضـحاك و اشـعار او     دربارۀ

  جمله: ؛ از ارزشمندي صورت گرفته است

. نویسـنده در ایـن   )1385اقبـالی،  » (حـ�ج منِ منصوري در أنا الحق حسین بن « ـ

، ح�جشعر  استناد دیوان بهمقاله با برشمردن ویژگی شناخت عرفانی و سخنان عارفان، 

  از نظر اعتقادي به وحدت وجود گرایش دارد. ح�جبه این نتیجه رسیده است که 

نویسنده در این مقاله تعلیـق و شـرحی    ق).1405، يالحدر( »ت أشعار الخلیعئفا«ـ 

مختصر به اشعار حسین بن ضحاك دارد و در حقیقت از اشعاري که منتسب به شـاعر  

  بوده و از بین رفته یا به دیگران نسبت داده شده، روایتگري کرده است.  

نویسـنده در ایـن جسـتار،    . )21: ج1393آذرنوش، ( المعارف بزرگ اس�میدایرة ـ

دایح او نسـبت بـه   و  از م ـ ضحاك و شخصیت او اشاره کـرده  حسین بن اختصار به به

  و معتصم و واثق پرده برداشته است. خلفایی چون امین

. نویسـنده در ایـن   )م1972ریـاض،   شـوقی (شـعره  و  حیاتهسین بن الضحاك ح. 3

را هاي فنی تعدادي از اشـعار او   و ویژگیشاعر پرداخته  کتاب به زندگی و جایگاه ادبی

  کرده است.بررسی 

مضامین و تعـابیر صـوفیانه    ، تاکنون دربارۀاند کاویدهتا آنجا که نگارندگان مقاله اما 

در اشعار حسین بن ضحاك پژوهشی صورت نگرفته اسـت و از ایـن منظـر پـژوهش     

  رود. نو به شمار می حاضر کام�ً
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   آنتاریخی  پیشینۀتصوف و . 2

صورتی زاهدانه جلوه نمود و  بهنخست هجري  ۀسدتصوف وجه باطنی اس�م است که از 

صوفی و صوفیه  ترین منبعی که در آن واژۀ قدیمی .متحول و به عرفان نزدیک شدمرور،  به

  . همچنـین دو کتـاب  ) استق255/ 250جاحظ ( تألیف البیان و التبیینبه کار رفته، کتاب 

اثـر   تصـوف و ادبیـات تصـوف   و  م)1980ـ1925اثر پل نویا ( تفسیر قرآن و زبان عرفان

 ـ ۀهاي مهم در حوز ) از کتابم1957ـ1890یوگنی برتلس ( ز از کتُـب  عرفان و تصوف نی

ۀ صـوفی را معـرب از واژ   ۀواژ«ابوریحان بیرونی تأمل است.  ارزشمندي است که شایستۀ

هـا و باورهـاي    معنی حکمت دانسته و علت را تشابه دیـدگاه  یونانی سوفیا یا سوفوس به

ظهـور آغـازین    البته. )33ـ32: م1941، بیرونی(» با حکماي یونان بیان کرده است نصوفیا

در سـیرۀ پیـامبر   آن را  کـه زهد بـود   صورت به ،گردد برمیقرن اول هجري  بهکه تصوف 

سوم هجري بـا تشـکیل حکومـت     غاز سدۀدر آ«توان مشاهده کرد، اما  ) نیز میص(اکرم

ن، این سرزمین دوباره به پایگاه امنی بـراي صـوفیان   امستقل ایرانی طاهریان در خراس نیمه

نار مکتب عرفانی بغـداد شـکل   ر کدمکتب عرفانی خراسان  ،تبدیل شد و در همین دوره

) ق247ـ ـ198توکـل خ�فـت کردنـد (   واثـق و م  مون، معتصم،أقرنی که م در نیمگرفت و 

 )55 و 54: 1357(نیکلسون، » وا�یی از تحول رسید د و به درجۀتصوف اشراقی بروز کر

هاي عرفانی مهمی چون صحو و سکر در کنـار عارفـان بزرگـی چـون بایزیـد       مشرب«و 

بسطامی، جنید بغدادي، ابوسعید خراز، حکیم ترمذي، و ح�ج و... به ظهور رسـیدند و از  

، کـوب  زریـن (» تدریج ادبیات عرفـانی شـکل گرفـت    بهاندیشه و تعالیم عرفانی بلند آنان 

نه بعدها نمادي که در ادبیات صوفیا ،در مورد شراب مقدس و می«د که چنهر). 41: 1383

از «و حتـی   )23ـ ـ22: 1383، همو(» یافتتوان  مینیز را ایران باستان  رنگ شد، ردپاي پر

بسیار مسیحیت در تغییر سیر تصـوف از حالـت زهـد و     تأثیروهشگران، اي از پژ نظر عده

 ). 17: 1358(نیکلسون، » و نظر، بسیار برجسته است ورع خشک به فلسفه

 . خمر صوفیانه3

عشقی که ضعیف است و این براي عوام نیـز در   ؛عشق صوفیان مبتدي را گویند ،باده
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خمر صوفیانه از مضامین جدیـد در شـعر قـرن دوم    «اما  ابتداي سلوك موجود است.

اشـعار  معرفت اسـت کـه در    ن مظهري از عرفان و رسیدن به درجۀهجري است و آ

 ـ هـادي ( »شاعران صوفی جلوه کرده است در اصـط�ح عرفـانی،   « ).187: 2010ور، پ

ي که در این باور، مست، عارفی است کـه  طور بهشراب و مستی، مفهوم خاصی دارد 

گردیـده و   گرفته و از جام هستی مطلق سرمست عشق، تمام صفات درونی او را فرا

بیر اواژگان و تع، در عالم صوفیانه ).720: 1386ادي، سج» (خود شده است از خود بی

و بـا تحـول معنـایی و رمـزي  بـه      محسوس و مادي به عاریت گرفته شده از دنیاي 

خمـر در  امـا   گراییده اسـت. که بیانگر حا�ت شاعران باشند، ره امجاز و استع ،تشبیه

ن در اشـعار خـود از آن بهـره    ایکی از رموز صوفیانه اسـت کـه متصـوف    ،زبان عربی

تصوف و عرفـان اسـت کـه شـاعران      ترین تعابیر حوزۀ باده یا خمر از مهم .اند گرفته

 ،شـعرا و صـوفیان   .انـد  کـار بـرده    عنوان نماد به در اشعار خود آن را به مسلک صوفی

ست با معناي مجازي بیان نمـوده  از باده که همان تجلی ذات الوهیت ا امنظور خود ر

ه از واقع خمر، تجلی نور مکاشفه است ک ـ  در .اند را از آن ذکر کردهو تعابیر مختلفی 

جام اشـاره   گرداند. گردد و سالک را مدهوش می حضرت حق بر دل عارف ظاهر می

را از کنند چون فیض حیـات   جام تعبیر میبه عالم هستی را نیز و دارد به دل صوفی، 

 :گوید می شرح گلشن راز�هیجی در  الدین شمس صاحب حیات دریافت کرده است.

قی، ناگاه بر محبوب حقی وق و وجدان و حالی است که از جلوۀعبارت از ذ ،شراب«

�هیجـی،  (» سـازد  مـی خـود   نماید و سالک را مست و بـی  دل سالک عاشق روي می

اي  ت صـوفیانه، عـده  مسئله می و تکرار آن در ادبیـا  البته در خصوص ).507: 1357

ترین مباحثی که از  از مهم«و  اند دانستهو برخی در ایران باستان آن را در یونان  ریشۀ

سـتایی و   مبحث بـاده  ،شدهایرانی وارد متون بعد از اس�م در ایران  فرهنگ و اندیشۀ

شـود؛   مـی به فرهنگ ایرانی ختم ن نوشی، صرفاً باده توجه به مقولۀ و نوشی است، باده

نوشـی معطـوف شـده     خاصی به بادهها، توجه  ها و اندیشه در میان بسیاري از فرهنگ

  ).14ـ9: 1385، سعیدک: برومند(ن» است
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 . گذري بر شخصیت ادبی حسین بن ضحاك4

ملقب به ابوعلی و خلیـع، در بصـره    ،)ق250ـ162( باهلی حسین بن ضحاك بن یاسر«

مـوالی  از  یـا یا نیاکـانش از قبیلـۀ باهلـه    اما اینکه آو متولد شد و شعر و ادب آموخت، 

اغلـب منـابع او را از   « ؛)146 ،7: جم1992، یصـفهان ا» (اند، اخت�ف است بودهخراسان 

او  ).15: م1972ریـاض،   (شـوقی  »اند موالی باهله که اصالتی خراسانی دارد معرفی کرده

در تعدادي از اشعارش در موضـوع خمـر    گري باحیو ادلیل صراحت در بیان شعري  به

او  بارز شـعر  اعر به خلیع، مشخصۀش اما برخ�ف شهرت ،به خلیع مشهور شد ،و غزل

 در ضحاك« :کرده است بیانچنین  حقیقتی که شوقی ریاض آن را این ؛بیان عفیف است

: همان(» بر کرامت انسانی پایبند استهمواره و  کرده حفظعفت و حیا را  بیان شعري،

ی یکی از نخستین شاعران عصر عباسی است که غزل مذکر و نیز شعر بادگـان «او  .)42

جـز در مـواردي   «امـا   )532 ،21ج :1393(آذرتاش، » هنر خویش قرار داد ۀمای را دست

که در عصر عباسی و در شـعر شـاعرانی چـون     گري ابالی دري و � از هرگونه پرده ،نادر

 واقع  در ).146، 7جم: 1992 صفهانی،(ا» استدوري گزیده  ه،رایج بود و ابونواس بشار

ایـن   ؛عفیف نزدیک شده اما جانب شرم و حیا را نیز نگـه داشـته اسـت   به بیان غیر وي

از «حـائري او را   .نیـز مـرتبط باشـد   توانـد بـه عقایـد دینـی و مـذهبی او       ویژگی مـی 

حـائري،  اعلمـی ال » (هاي دوم تا سـوم هجـري دانسـته اسـت     هاي شیعی قرن شخصیت

از د�یل شیعه بودن حسین بن ضحاك آن است که در حفظ و نقل « .)228 ،8ج :1993

» ) بـوده، اهتمـام داشـته اسـت    علـی( اشعار سید حمیري که مشحون و�یت حضرت ع

شوق و اشتیاق خاصی بـه   هاي وي گویی ظرافت .)156: 1376ران، همکا(خرمشاهی و 

ضحاك به بیـان  حسین بن گویی و اهتمام  این ظرافت ؛بخشید میو ندیمان و همراهان ا

بـا  این امر باعث شـد تـا    وصوفیانه فراهم کرد  مضامینعفیف، مقدمات ورود او را به 

 .بخشدمعنوي  مفهومروي آورد و به آن  در بیان شعري، به خمر صوفیانهگریزي  هنجار

بیشـتر اشـعارش بـه     کـه قطعه اسـت   8قصیده و  12 ،مجموع اشعار خمري شاعرالبته 

 بیـت دارد.  5تـا   4هـاي شـعري بـین     بیت متغیر است و قطعه 39تا  7از شکل قصیده 
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 نام دارد، با مطلع: »نفحات الورد«شاعر  ۀترین قصید دبلن

ــبوحک در ا�  ــن ص م ــاء و ــلِ و الشّ  ب

 

  لتــدرد بـــالآء  بـــن نفَحـــات الـــوم  

  )19م: 2005حاك، (ض         

  .ترجمه: گیاه را بر بوي خوش گل و شیر شتر و گوسفند را بر شراب صبحگاهی ترجیح دادي

در تمام اشعار خمـري،  آن است که او ضحاك حسین بن در اشعار نکتۀ مشهود اما 

حسـی از خمـر را بـا مفـاهیم      مفهوم مادي وبا استفاده از نماد خمر، به رمز گراییده و 

  معنوي و صوفیانه پیوند زده است.

 ضحاك حسین بندر شعر صوفیانه  خمرتعابیر . 5

در بیـانی رمزگونـه    عشق بر دل صوفی است کـه تجلیـات ذات الوهیـت را    غلبۀ خمر،

 ۀمسـئل  ،خـورد  در شعر صوفیه به چشم مـی  که غالباًاز جمله مسائلی « و دارد اظهار می

 درصـدد بیـان  آنـان  اعـم از آنکـه   شاعران به شعر عاشقانه و شعر شراب اسـت،  تمایل 

سـازي، آن اسـالیب و    بـه قصـد شـبیه    نکه صرفاًاحوال شوق و وجد خویش باشند یا آ

عـدنان العـوادي،   (» سـبک بسـرایند  ره گرفته تا اشعار خود را بر آن را به استعامضامین 

نه است که بر تجلی ذات الهی د�لـت دارد  شراب از رموز صوفیا«بنابراین ). 260تا:  بی

سخن از شراب در ادبیـات قـدمتی    .شود و از خ�ل آن شوق و وجد صوفی نمایان می

در عهـد   .طو�نی دارد و آثار آن در شعر جاهلی و در شعر اعشی مشاهده شـده اسـت  

تمدن و فرهنگ و حتی سـبک زنـدگی    وجه به رشد و تحو�تی که در زمینۀعباسی با ت

در  و البتـه اتفاق افتاد، در شعر شاعرانی چون ابونواس مدلول رمزي چندان مشهود نبود 

 و 340تـا:   الزیات، بـی حسن » (به رمز شوق الهی مبدل گردید حسین بن ضحاكشعر 

اي بـوده کـه    بازتاب زندگی اشـرافی و محـیط ابـاحی   « خمر در عصر عباسیاما  )،346

ل خلفـاي  تمدن فارس و روم و اقبـا  رتأثی تحتاند و  ي عباسی در آن زندگی کردهشعرا

شاعران عصر عباسی، خمـر را  « بنابراین). 8: م2008 بیطار،( »اند عصر، بدان روي آورده

مظهري از مظاهر تمدن جدید یافتند و گاهی به وصف حسی از آن و گاهی به توصیف 

» ز مفاهیم خمر جـاهلی فاصـله گرفتنـد   محتوا نیز امعنوي خمر پرداختند و در شکل و 
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رویکرد جدید خمر در عصر عباسی را نمادي از  ). جرجی زیدان485: م1969 ره،هدا(

خمر را مظهري از مظاهر اجتماع «ها  آن دانست و معتقد بود که می رویکرد فقیهان عصر

 واقـع   در )،480 ،2ج :م1936 (زیـدان،  »رویکرد مثبتی نسبت به آن داشتند دانستند و می

الفاظ عربی خمـر در   گردد. ۀ قرن دوم برمینخستین مراحل تحول معنایی شراب به نیم

هـاي   شد، اما نخستین بارقـه  سخنان و گاهی در اشعار عربی اهل تصوف به کار برده می

تعـابیر   بنـابراین  .ضـحاك نمـود یافـت    حسین بنخمر صوفیانه در شعر، در خمریات 

و شـاعر بیشـتر بـه     دارد  ویـژه  اي ضـحاك جلـوه   حسین بـن از خمر در شعر صوفیانه 

اشـراق، تشعشـع،    پرداخته و از آن بهدارد،  صوفیانه مفاهیماز خمر که ظاهري اوصاف 

حوا و ارزش بـاطنی آن اشـاره   به ف یا ،کرده است، روح و راح تعبیر عرش، ریحاننور، 

بـر   .انسـان اسـت   رشـد  بیـداري و  که مایۀ شمردهرستاخیزي همچون و خمر را  کرده

کـه گـویی بـا شـراب     » شراب الخلیع«مخاطب خود را به  همین اساس است که شاعر

منشأ رسیدن به هر بلنـدي و  شرابی که  ؛بوده، دعوت کردهموجود در عصرش متفاوت 

  وا�یی است:

  أنـــــــا الخلَیـــــــع فقَومـــــــوا   

  

ــع    ــراب الخلَیـــــ ــی شـــــ   إلـــــ

ــیکاً    ــالوا وشـــــ ــوا تنَـــــ   قومـــــ

  

ــع      ــلّ رفیــــــ ــال کُــــــ   منــــــ

 )129: م2005(ضحاك،   

سـرعت بـه    شراب خلیع برخیزید؛ برخیزیـد تـا بـه   ترجمه: من خلیع هستم پس براي نوشیدن 

  هرگونه بلندي و مقام وا� برسید.

کـه  الهـی   صـفت با بن ضحاك اتعابیر و مضامین صوفیانه از خمر در شعر  بیشتراما 

  .شود می بررسی جداگانهها  آن یک ازهر ،ادامهپیوند خورده که در نورا�نوار است، 

   صوفیانه در شعر ابن ضحاك ترین تعابیر . مهم6

هـاي مشـابه و    و دیگـر واژه هاي مدام، سـکر و صـحو، اسـقیانی، حیـران،      کاربرد واژه

از اسـلوب   ابن ضـحاك  ، حاکی از استفادۀخمري شاعر اسلوب رمزي قصایدهمچنین 

در شـعر شـاعر اشـاره     ها آنترین  است، که در ابتدا به مهمشعر شراب یا خمر صوفیانه 

  شود. می
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 سکر و صحو       . 1ـ6

ن در اشـعار خـود   مسـلک، از آ  یحو است که شاعران صـوف تعابیر صوفیانه، صیکی از 

در اصط�ح اهل تصوف عبارت است از معاودت قوت تمیز و حو ص« .اند استفاده کرده

صـحو بازگشـت   و در تعریفی دیگـر،   با محل و مستقر خود فرقرجوع احکام جمع و 

 ،احساس پس از غیبت و زوال احساس وي و کمترین درجه اندر صحوه عارف است ب

بـا  نیـز  ضـحاك   حسـین بـن   .)232 :1383، (هجـویري  »بود بشریت بازماندگی تیؤر

  است: عوت به هوشیاري و بیداري کردهددر حقیقت، حو و قرَاح ص دعوت به

ــرجس صــاحیاً   یر ســد ــذران بِ ــل تعَ ه  

      

ــا    ــان ذلـــک جناحـ ــحو أو ترَیـ   بالصـ

  إنّــــی أعیــــذکما بألفــــلإ بیننــــا      

      

ــا     ــرات قرَاحـ ــري الفُـ ــربا بقُِـ   أن تشَـ

   )59 :م2005(ضحاك،   

یـا آن را گنـاه   پذیریـد   مینوشد  شراب میآگاهانه عذر کسی را که در دیر سرجس ترجمه: آیا 

    .من از شما درخواست دارم که به ما بپیوندید و از شراب خالص فرات بنوشید ؛شمارید می

  ساقی         . 2ـ6

محبـوب مطلـق و پیـر     ساقی اشاره دارد بـه «است، » ساقی«یکی دیگر از مفاهیم صوفیانه 

نزد ساقی در اصط�ح  .دهد که شراب عشق را به عاشقان خود میفیض  طریقت، رسانندۀ

 ،دگان را گویند که بـه کشـف رمـوز و بیـان حقـایق     نکن رسانندگان و ترغیب صوفیه فیض

شـراب  و صفت گشـته   تعالی ساقی حق ،نزد سالکان، و در هاي عارفان را معمور دارند دل

(دهخـدا،  » کنـد  دهد و ایشـان را محـو و فـانی مـی     و محبت را به عاشقان خود میعشق 

ک�م خـود بهـره   بارها در  آنساقی و مشتقات  ۀواژابن ضحاك نیز از ). : ذیل ساقی1333

اي کـه   خواهد تا درد او را با بـاده  ساقی مینمونه شاعر در ابیات زیر از  گرفته است؛ براي

دم فجر است و در خلـوص ماننـد دیـن و اشـک و      رتو آن مانند درخشش برق یا سپیدهپ

    ا زنده کند:ی، مستی حاصل از عشق رپدر عر است، دوا کند و با مستی پیشعر شا

ــرِ  ــأس خمَـــ ــاري بکـــ   داوِ خمـــ

  

ــکر    ــوي بِســ ــکرَ الهــ ــیِ ســ   وأحــ

ــاءت        ــت فجَــــ ــلإٌ عتّقَــــ مدامــــ

  

ــر     ــوء فجَــ ــرقٍ و ضــ ــح بــ   کلمــ
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ــی      ــل دینــ ــت کمثــ ــت فکانــ رقَّــ

  

  و مثـــل دمعـــی و مثـــل شـــعري     

  ) 95: م2005(ضحاك،   

شـرابی   ؛کـن م را با خمر دوا کن و مسـتی عشـق را بـا مسـتی دیگـر زنـده       ا سرمستی: ترجمه

شرابی که مثـل دیـن و اشـک و شـعرم      ؛دم تابید سالخورده که همچون درخشش برق و نور سپیده

  خالص بود.   

  آورد:  باره چنین می داند و دراین ۀ شادي و نشاط میرا واسطساقی شاعر همچنین 

أدــأس ع ــا    ر الکـــــــــ   طـــــــربلنَ یاقهـــــــا الســـــــأی  لینـــــــــ

  )199(همان: 

  را براي ما بگردان تا به طرب آییم.ترجمه: اي ساقی جام 

 ـ  خواستهاز ساقی در این بیت شاعر  شـادي و نشـاط او را    ۀبه او شراب بدهد تـا مای

ضحاك مفهوم الهی دارد  حسین بناین ساقی در شعر هم کند و غم و درد او را بزداید. فرا

ریحـان  صفات الهی است و همچـون  خواهد تا شرابی که با  و در واقع شاعر از ساقی می

   :آرامش خاطر است، بر او بنوشاند مایۀ

ــا  ــولین قرَقفَـــــ ــت حـــــ ــرفّا   بنـــــ ــقیانی و صـــــــــ   إســـــــــ

ــا  ــقی االلهُ مرهفـــــ ــرَ ســـــ   واســــــقیا المرهــــــف الغَــــــر     یـــــ

ــد   یــــــم و إن کــــــانَ مخطَفــــــا   ــلإ النــــــ   نعــــــــم ریحانــــــ

  )134: همان( 

فریـب،   انـدام دل  و به آن باریـک  ؛کنیدرا قربانی » انگور«دختر رز من شراب دهید و  بهترجمه: 

هـا را   بـوي خـوش ریحـان دل    چه خوش است همنشین ندیمی کـه همچـون   ؛شرابی الهی بدهید

  فریبد. می

  حیران. 3ـ6

حیرت، سرگردانی است و در اصط�ح اهل  ؛است» حیران«یکی دیگر از تعابیر صوفیانه 

ضـحاك از آن در   حسـین بـن  شـود و   که بـر قلـب عـارف وارد مـی     ستا حالتیدل، 

راهـی هوشـیاري و غفلـت و    در دو سرگشتگی حاصل از نوشیدن شراب که شارب را

  دهد استفاده کرده است:   خبري قرار می بی

ــاهی    ــنغضّ نـ ــوم مـ ــل یـ ــن قبـ ــه    مـ ــن مکامنــ ــو مــ ــر اللَّهــ  فاستَشــ
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ــاه ــالمجون تیَـــــ ــؤزر بـــــ ــق     مـــــ ــف منتطَـ ــن کَـ ــرم مـ ــلإ کَـ  بإبنـ

ــذکّور و ا  ــین الـ ــران بـ ــاهیحیـ ــاربها     لسـ ــأنَّ شــ ــا کــ ــا فکأســ  کأســ

 )193: همان( 

کـه   دختـر رز و آن را از دسـت   ؛شود ممنوعطلب قبل از اینکه ه ترجمه: لهو را از منزلگاهش ب

هـا را   جام ؛درخواست کننوشی سرگرم است،  و به بادهکمر بربسته و همچون غلمان لباس پوشیده 

  هایی که گویی شارب آن سرگشته مخموري و هوشیاري است.   پی بنوش، جام در پی

شنیدن ایـن ابیـات از حسـین بـن     از بعد » واثق«دارد که  لفرج اصفهانی اظهار میابوا

گونـه حاجـت و نیـاز او را بـرآورده     است کـه هر ضحاك به وجد آمده و عنوان داشته 

 ـتَ عهـم و قـالَ  یومـه ذلـک م   صطبخَإهیئته و جلسه کَم دالواثق برَ فأمرَ قالَ« :کند می ق حقّ

  ). 160 ،7م: ج1992صفهانی، (ا »و حاجلإ ل أربٍلک کُ یقضقولک یا حسین و نَ

  . مدام و راهب4ـ6

نشانگر آن است که در  ،پارسایان مختلف داده شده که بهدر صدر اس�م، صفت راهب «

حسین بـن  ). 38: 1383، کوب زرین( »آن دوره، این صفت، زشت و ناپسند نبوده است

در  ،انگیـزد  مـی شراب که حرکت و حیـات را در او بر یعنی » مدام« یز از کلمۀضحاك ن

  کنار رهبان و قدیسان بهره برده است:

ــلإ        ترعــأس م ــإنّ الک ــدام ف ــثّ الم واعـــ  حهـــیج دالشّـــوق أحیانـــا یبمـــا ی  

ــا   طرَبــــت لرهبــــان مجاوبــــلإ     یإنّــــ   بالقُـــدس بعـــد هـــدو اللیـــل رهبانـ

  )177م: 2005(ضحاك، 

 ؛انگیـزد  مـی تو را بر ت که گاهی شوق و انگیزۀمیدانی اس ،شراب را طلب کن زیرا جامترجمه: 

دادند، مجلـس بـزم    سیدن شب به راهبانی دیگر پاسخ میمن در قدس، براي راهبانی که بعد از فرار

  .مهیا کردم

  هاي خمر صوفیانه در شعر حسین بن ضحاك . جلوه7

  مشتقات آننور و . 1ـ7

کنـد   اولین اسمی که به اذهـان خطـور مـی    ،در فرهنگ اس�می هرکجا نامی از نور باشد«

 معنی نوربخشی و ۀ اشراق بهحقیقت حکمت وي از واژ   در .الدین سهروردي است شهاب
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اري این حکمت درصدد احیاي حکمت ایرانیـان  ذگ وي با پایه .نوردهی مشتق شده است

 ـ  .مددر بستر عرفان و حکمت اس�می برآ یونانیانباستان و نیز حکمت   ۀهمچنین بـه جنب

یــادي داشــته و بســیاري از ی توجــه زتشناســی مــذهب زرتشــ و فرشــته نــور و ظلمــت

» ی شده استاین طریق وارد عرفان و حکمت اس�ماصط�حات حکمت ایران باستان از 

قداست و روحـانی   ۀجنب ،حسین بن ضحاك به خمر). 80 و 75: 1379(ابراهیمی دینانی، 

و معتقـد اسـت کـه     دانستهطبیعت آن را از طبیعت روح به همین خاطر، بخشیده است و 

چیـزي جـز تلألـؤ و    و شـود،   درآمیخته و متحد مـی  با روحمانند آمیزش نور با نور خمر 

قائم به ذاتی است که  نزد شاعر، حقیقتخمر در  واقع  در شود. درخشش از آن ساطع نمی

لذت به  و این پیوند حاصل از خمر و روح را، شود یکی میو با آن  خورد میگره با روح 

د و تنها از عطر خوش کنن درك نمیآن را احساسات مادي  کند که تعبیر میرب صوفیانه شُ

  :دهد ، خبر میسازد میخود  او را از خود بی و کند ی که در درون انسان ایجاد میو لذت

  بأضـــواءـمازج أنـــــوار ـما تـَـــکـَـــ

 

ــتَ  ــروح ف ــهأخــــفی م یمــازج ال   داخل

          ـــتنس ـــشاء م أو لـَإ� الــ ـــذعا بأحـ   ـ

 

ــ  ــین تَ � ی ــا ح ــس منه ــادرك الح   بعثه

  )35م: 2005(ضحاك،         

و آنگـاه کـه    ؛آمیـزد  که نور با نور مـی  طور همانشود  ترجمه: خمر در کنُه و نهان روح آمیخته می

کند مگر اینکه بوي خوش آن را استشـمام کنـد و از آن    شود احساسات آن را درك نمی برانگیخته می

  بنوشد.

تا محسوس و معنا را به هم بیامیزد است شاعر با این بیان صوفیانه از خمر، توانسته 

در تشـبیه خمـر و بیـان     وي. گر سازد اب صوفیانه را در ک�م خویش جلوهو حقیقت ن

تشعشع و درخشش حاصـل  مشتقات آن یعنی به  ،در کنار پرداختن به نورماورایی آن، 

بـا  حاصـل از خمـر،   تشعشع و درخشش کند و معتقد است که این  اشاره مینیز از آن 

چیـزي  از هر حاصل از خمـر  شعشعۀ، او اعتقادبه  کهچرا نیستقیاس قابل هیچ چیزي 

   را ندارد.دیدن آن کسی توانایی و نیاز است  بی

   حتّــی تعَـــود لَـــه لحَظـــات حـــو�ء 

 

ــرٌ    ــا نظََـ ــورٍ لهَـ ــنا نـ ــطیَع سـ   � یسـ

  )23: همان(        
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مگـر اینکـه بعـد از نگـاه کـردن،       ،توان نگاه کـرد  ه: درخشش نور حاصل از خمر را نمیترجم

  .لوچ شود ها چشم

  کند: شعاع نور تشبیه میرخشش به شاعر همچنین خمر را در رقت و د

ــجٍ یـــدینُ      فـــکا�بمـــن کَـــف علـ

 

   ــه ــعاعِ لَــ ــفراء کالشُّــ ــت صــ   دســ

 )148(همان:            

بـرایش  گشـا   ه بـا دسـتی شـفابخش و گـر     ،درخشید شرابی زرد را که چون شعاع نور میترجمه: 

  .ریختم

أطنابـا  «دهـد و آن را بـه    مـی  درخشش خمر را به انوار قدسی پیوندادامه، شاعر در 

انـد،   هایی از آسمان به زمین کشیده شـده  اي که چون طناب یعنی انوار درخشنده »بلأ�ء

گشاید و او را به مسیر و  انواري که در شب تار، راه را بر هر گمراهی می ؛کند تشبیه می

  کند.  مقصد حقیقی هدایت می

  مــــدت خ�لَــــک أطنابــــاً بِــــلأ�ء 

 

  تحَــت ــک ــرتَ لَ لإٌ اللیــلإذا جســانح  

  )36: (همان 

هـایی از نـور در    آن خمر همچـون طنـاب   ،ترجمه: اگر در دل تاریکی شب اتفاقی برایت بیفتد

  کند. شود و مسیر را برایت هموار می برابر تو ظاهر می

گیـري در اشـعار شـاعر دارد و     ظیراین اغراق و قداست بخشیدن به خمر، بازتاب ن

کید أحسی و ملموس ت ۀاز مبانی خمر عصر جاهلی که بر جنباست شیوه توانسته   بدین

 بیانی متفاوتی را به تصویر بکشد. ۀو شیو کرد، فاصله بگیرد می

  ریحانه. 2ـ7

» ریحانـه « ،داردضـحاك کـه تعبیـري صـوفیانه     ابن ر شعر از تعابیر زیباي دیگر خمر د

حانٌ وجنَّـت  یفرَوَح ورفأما إن کانَ من المقربّین « ۀآی دراین تعبیر  .عنی گیاه خوشبوستم به

َحسین بن ضـحاك نیـز از تعبیـر     .در وصف حال بهشتیان آمده است )89 :(واقعه» مٍینع

  :بهشتی در وصف خمر آورده است» ریحانلإ النفس«

ــاء   ــن دیح ــات اب ــذاك روای ــاءت ب    ج

 

ــو   ــنفس ته ــلإ ال ــمتها يریحان ــد ش   عن

 )35م: 2005(ضحاك،          
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تـو را شـیفته    ،کنـی  س است آنگاه که آن را استشمام میبراي نف بهشتی ۀریحان خمر مانندترجمه: 

  .کند می

 ضـحاك  حسین بن در این زمینه متواتر آمده است.نیز فروشان  روایت خمارین و باده

کنـد   تشبیه نمی ...یا کند، آن را به بوي مشک ف مییوصتهنگامی که بوي خوش خمر را 

مسـت بـوي    نفس بهشتی که عاشقْ انۀا به ریحدهد و آن ر میبلکه معناي جدیدي به آن 

ت و قدرت قدري قو به ،خمر جدید مفهومهمچنین به این  کند. تشبیه می خوش آن است،

 .هاي انسانی و روایات متواتر تاریخ باشد ت مسلم نسلقعنوان حقی بخشد تا به می

 عرش. 3ـ7

مفهومی صوفیانه  ضحاك حسین بننیز از تعابیر دقیق دیگري است که به شعر » عرش«

که داراي  کردهرا به مرواریدهایی تشبیه برآمده از شراب  هاي حباب وي .بخشیده است

کـف بـر    ستونی تکیـه دهنـد،  به بدون اینکه  و اند ایستاده وعرشی بر روي آب هستند 

 :درخشد میها  آن با�ي

  عـرش علـی المـاء    حتـی اسـتقل لهـا  

 

ـــعرّ    ـــها در فــ ـــال لـ ــم استحـ   شهث

  حــسن لأ�ء  یعن صـفلإ ف ـ  لَّج ــدقَ           

 

ــد    ــه زب ــن فوق ـــنب م ــ� طُ ــرش ب   ع

  )35: همان(           

و همچـون عرشـی    پدیدار گشتهاي برآمده از خمر چون در و مروارید  سپس حبابترجمه: 

عرشی که بـدون طنـاب    ؛استوار ماندبر روي آب الهی  مانند عرشبر با�ي آن قرار گرفت تا اینکه 

  است.  مروارید درخشان آن همچونو کف بر با�ي است 

بـراي  را مقـام الوهیـت عظـیم     شاعر ،در این وصفشود،  که مشاهده می طور همان

 ـ و  قائل شدهاست،  صوفیانهخمر که در حقیقت نمادي از خمر  هـو  و «ۀ به تأسـی از آی

 ـستةَِّ أَ  یخَلقََ السمّاوات و الأَْرض ف يالذَّ  خمـر  ،)7 :(هـود » عرشُْـه علَـى المْـاء     امٍ و کـانَ ی

، بـدان  »عرشـه علـی المـاء   « تعبیـر صوفیانه را به عرش الهی تعبیر کرده و با استفاده از 

  قداست و عظمت بخشیده است.

  وحدت روح و راح . 4ـ7

 ۀهوم خمر در نزد شاعر است، واژصوفیانه بودن مفاز تعابیر مهم دیگري که مصداقی از 
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بخشد کـه   گاهی آنقدر به خمر قداست میشاعر  .است معناي تنفس و راحتی به» روح«

 .کند می ایجادها  آن برد و انس و یگانگی عظیمی را در بین آن را تا حد روح با� می

ــب   جـــس ع ـــالراح أن ـــروح بـ    و للـ

   

ـــالراح    ـــأونس بــ ـــیکماســ   روحــ

  )47م: 2005(ضحاك،          

راح داراي انـس و   پیوند خواهم داد و البتـه کـه روح بـا   » شراب«ترجمه: ارواح شما را با راح 

    الفتی عجیب است.

بـا   یکی دیگر از اصط�حات صوفیانه در خمر است که شاعر ،معنی شراب به» راح«

کید بر ایـن حقیقـت،   تأ بخشیده و برايبدان قداست » روح« ۀقرار دادن آن در کنار کلم

کیـد اصـرار ورزیـده    بـر ایـن تأ  » أنس عجب«و با تعبیر  روح را مقدم بر راح قرار داده

کنـد   عشق به معشوق را در خمر خ�صه میگاهی شوق و اشتیاق حاصل از  يو .است

 ـ بخشد تا بتواند حقایق وجد و و به آن صفت انسانی می  ۀشوق خویش به خمر را جنب

 خشد و آن را ملموس جلوه دهد.عینی ب

   ســکونَ المحــب إلــی مــن أحــب    

   

ــا    ــدا بهـ ــراح وجـ ــی الـ ــکنت إلـ   سـ

  )47(همان:       

د که بدان داشتم به آرامش رسیدم، مانند عاشقی که بع ـ اي ع�قهخاطر عشق و  با راح به ترجمه:

  رسد.   از رسیدن به معشوق به آرامش می

را  آنکـه  » انیهصفراء روح«و » النفس صفیلإ«خمر به از همچنین  ضحاك حسین بن

 کند:  داند، تعبیر می صفا و پاکی نفس می مایۀ

ـــس  ـــلإ الأنــــ ـــتلقهّا بـــــط�قـ   فـ

 

 ــــفیلإُ النــــفسبکــــرت علیــــک ص  

   عـــن مثـــل نفحـــلإ نکَهـــلإ الـــورس          

 

ـــــفراء روحـــــانیلإ نکـــــــهت    صـ

  )116(همان:             

؛ خمـر  رویـی دریافـت کـن    بـا گشـاده  بخش جـان اسـت    را در صبحگاه که صفاترجمه: خمر 

  رنگی که روحانی است و از بوي خوشی مانند بوي خوش گیاه ورس برخوردار است.زرد

 آب حیات. 5ـ7

از آن بنوشـد زنـدگی جاویـد پیـدا     ست در ظلمات کـه هـرکس   ا اي آب حیات چشمه
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حسـین  از نکات جالب توجـه در شـعر   عشق و محبت است.  ۀکنایه از چشمو کند  می

وجود دارد و  اوبین حیات و خمریات ارتباط و تعامل عمیقی  ضحاك این است که بن

 .گسـاري نیسـت   چیزي جـز شـراب و بـاده    شراب همان زندگی و زندگی ،حقیقت  در

مـرگ و نیسـتی    ،چیزي جز آنن خمر در نزد او جوهره و خمیرمایۀ زندگی و هربنابرای

  است.

  عـــن المـــوت إلـــی النَّشـــرترَغَـــب 

 

  فاَرغَـــب عـــن النَّـــوم إلـــی شُـــربهِا 

  )61: همان(         

خبري به شرب خمر روي بیاور تا از مـرگ و نیسـتی بـه رسـتاخیز      ترجمه: از خواب غفلت و بی

    برسی و زندگی دوباره یابی.

اي بـین   تفاوت قابل م�حظهبا ابداع در بیان شعري، اك در این بیت ضح حسین بن

را بـا�تر و   آن مقـام و مرتبـۀ  بخشی به مفهوم خمر،  با زندگیو  خمر و نوم ایجاد کرده

تی و نشـو و نمـا   خمر را مـرادف هس ـ  يو .خبري قرار داده است وا�تر از خواب و بی

 ضـحاك  حسـین بـن  گ و نیسـتی دانسـته اسـت.    یا را مرادف مـر یافتن و خواب و رؤ

 را آنو  آمیختـه با هم را خمر حسی و معنوي  بۀجنهمچنین با هنروري در فن شعري، 

گیـرد   یک کل را در بر می همۀآرام  از کل در نظر گرفته است که آرام ءیک جزعنوان  به

شـود و ایـن    مصداقی از وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت می واقع  درو 

او را بـه  بخشد و  فزاست و به انسان زندگی می و روحبخش  جان همان چیزي است که

  دارد:  میوا تکاپو و ت�ش

ــض فـ ـ  ــأس أنه ــا  یللک ــواه جناح    ق

  ).59: 2005حسین بن ضحاك، (

  فکـــأنّ ریـــا الکـــأس حـــینَ ندبتُـــه 

ــزء الحیــاة و قــد ألــوي بــأجزاء                   ج

  ).34(همان: 

ــ�لتها    ــن س ــی م ــدهر أبق ــی إذا ال   حتّ

  )32: 2005ضحاك، ( 

تا اینکه روزگار  ؛م این جام به او بال و پر بخشیدهنگامی که او را به جام فرا خواند ترجمه: گویی

  . برد و درهم پیچیداش جزئی از حیات را باقی گذاشت و اجزاي دیگرش را با خود  عصاره با

  بیداري. 6ـ7

خمر را مظهر هوشیاري و بیـداري  از تعابیر صوفیانه، در تعبیري دیگر  ضحاك حسین بن
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مـرغ   ا بـه و خـود ر  دهد پیوند می ا با مبناي دین مسیحی و شخص کشیشو آن رداند  می

ي هـا  انسـان  تـا شـود   کند که با دعوت کشیش هوشیار و بیدار می الحانی تشبیه می خوش

 کنند. طالب حق را بیدار و هوشیار 

   هــــزجَاً و ردد ذا الـــدجاج صیــــاحا

 

ــنا      س قســـد ــا و قـ ـــجت قواقزن   عـ

  )60: همان(        

  آورد. ب سر داد و این مرغ نیز فریاد برهاي ما را پر کرد و کشیش آواي شادي و طرَ ترجمه: قدح

هر انسان عاقلی داند که  دن شراب صبحگاهی را فضل بزرگی مینوشی به همین سبب

 بشتابد. سوي آن باید به خویش ص�ح و مصلحت براي

   إن کـــــنتما تـــــریان ذاك صــــ�حا

   

  ـــج ـــلها متعــ ـــجاشریلإ فضــ   �ًللــ

  )جا (همان         

  .  دانید از آن بهره بگیرید میاگر ص�ح  ،است فراگیرو  عام یترجمه: شراب صبحگاهی داراي فضل

دیـوانگی و مسـتی   است و با حالـت  خبري  غفلت و بیخواب  ۀو آن را که سرگشت

 .بخشد کند و به او زندگی می با قدحی بیدار می ،ت و مخموري استدنبال غفل به

ـــا    ـــین أراحـ ـــالراح حـ ـــبهتهُ بـ   نَـ

 

ـــجنون بـــنوملإٍ     ــتمسِ ال ـــا رب مل   ی

  جا) (همان         

    .با شراب بیدار کردم ،که طالب خواب و راحتی بود را الب جنون و دیوانگیبسا ط ترجمه: چه

  رشد و بالندگی. 7ـ7

، مفهـوم رشـد و   کـار بـرده    بـه خمـر   ضحاك دربارۀحسین بن از زیباترین تعابیري که 

آن را در دادن بـه خمـر،   بخشی و مفهوم جاودانگی  قداستشاعر ابتدا با  بالندگی است.

دارد کـه   روایات متواتر اع�م مـی  بر اساسوه و شی  بدین  و داند لوح الهی ثبت شده می

 گذرد. مندي از این باده ناب می بهرهمسیر رشد و هدایت در  گونه هر

  إن شــاء أثبتـه أو لـــم یـــشأ مــحا    

 

  وح شــیء لســت ماحـــیه لــالّ یللّــه فــ 

ــد وضــحا           ــم أن الرشــد ق   و علمــاً أعل

   

ـــتموا     ــا ک ــالوا و م ــا ق ــن م ــی لأوق   إن

  )56: همان(        

ا نـدارم اگـر   توانایی از بـین بـردن آن ر  ترجمه: به خدا سوگند در لوح الهی چیزي است که 
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د و کتمان کردند، یقـین  گفتن ؛ من به آنچهبرد دارد و اگر نخواهد از بین می بخواهد آن را نگه می

  دانم که راه رشد هویدا شده است.   دارم و می

کـه اگـر   اسـت  خمر را از مقدرات الهی شمرده در این ابیات، ضحاك  حسین بن

 .بـرد  دارد و اگر نخواهـد آن را از بـین مـی    را ثابت نگه می خداوند متعال بخواهد آن

که راه  طور هماندهد و معتقد است  در یک راستا قرار میهمچنین خمر را مانند دین 

رشـد و   مایـۀ راه هـدایت و  هدایت از گمراهی در دین مشـخص اسـت، خمـر نیـز     

  سعادت انسان است.

 گیري نتیجه. 8

ابـن  حقیقـت    در بازتـابی فراگیـر دارد.   بن ضـحاك حسین گساري در شعر  خمر و باده

مفـاهیم   بـه خمـر صـرفاً    ،نه مانند شعراي عصر خویش مانند بشار و ابونـواس  ضحاك

عنوان رمز شوق الهـی،   با نماد خمر بهبلکه  جدا شد، از آن مادي و حسی داد و نه کام�ً

از  و آیـین زرتشـتی،  دینـی   تعالیمبه تأسی از و  بخشید صوفیانهمفاهیم اشراقی و  به آن

را  آنو  کـرد  استفاده و... تعابیري چون تشعشع، نور، عرش، ریحانه، رشد، راح و روح

و هدایت را بر روي هـر   راه رشدکه معرفی کرد و رستاخیز مظهر بیداري و هوشیاري 

حسی و مادي دادن به خمر بیشتر بر اسـاس جریـان    چند که جنبۀهر .گشاید انسانی می

ضحاك تـا   حسین بن گرفت، و براي جلب رضایت خلفا انجام می شعري عصر عباسی

بـه  را  یمتفـاوت شـعري   ۀذوق و قریح ـ و حدود زیادي از این بیان شعري عـدول کـرد  

را برانگیزد و از جمله شیفتگان عشق و عرفان تحسین همگان توانست و  کشیدتصویر 

. بگـذارد  تـأثیر  و... ، جامیحافظمولوي، ، شاعرانی چون ح�ج، عراقیو بر صوفیان و 

دیگـر شـعرا و از   در دیـوان حـ�ج و   سکر و صحو و...  تعابیري چونست که رو ازاین

  . شود وضوح مشاهده می شاعران فارسی بهجمله 
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